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چكيده

 خداوند متعال در كنار ابلاغ آيات قرآن كريم، شرح و تبيين آن را بر عهده نبى مكرم
 اسلام نهاد. در مقدار آيات تفسير شده از سوى حضرت صلى االله عليه و آله، سه نظريه

مطرح است. الف) تعداد اندكى از آيات ب) اكثر آيات ج) همه آيات.

 آنچه شواهد تاريخى و دلايل عقلى- كلامى نشان مى دهد، نزول توأمان قرآن و سنت
 است؛ يعنى حضرت محمد صلى االله عليه و آله و پس از ايشان سلاله پاك و مطهرش
 همه آيات را تفسير نمودند. لذا آنچه شايان ذكر است اندك بودن «نقل» تفاسير نبوى

است نه «اصل صدور» تفاسير نبوى.

كليدواژه ها: نزول قرآن و سنت، روايات تفسيرى، كميت تفسير نبوى

تفسير نبوى (ضرورت و كميت)
آتنا بهادرى

دانشجوى دكترى دانشگاه تربيت مدرس
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 قرآن كريم، آخرين كتاب آسمانى، در شرايطى بر قوم عرب نازل شد كه افتخارشان
 تبحر در زبان و ادبيات عرب بود. ايشان از اعماق جان عظمت اين كلام را دريافته
 بودند و با احاطه اى كه بر لغت عرب داشتند، عجز از تسلط بر كلام ملكوتى را درك
برترين زيرا  بگشايد؛  ايشان  بر  را  زبان  اين  راز  تا  بود  توانا لازم  ياورى   مى كردند. 
 فصحا، نهايت كارشان معلقات سبعه بود؛ ليكن اين كلام، جنسى ماوراى عالم ماده
 داشت. لذا چه كسى جز آورنده قرآن و رسول بر حق الهى توانايى اين امر خطير را

داشت؟

كسى كه خداوند متعال خطابش فرمود:

رُونَ﴾ لَ إلِيَْهِمْ وَ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ كْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ برُِ وَ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الذِّ  ﴿باِلبَْيِّناتِ وَ الزُّ
 و ما اين ذكر (قرآن) را بر تو نازل كرديم تا آنچه به سوى مردم نازل شده است
 براى آنها تبيين كنى، شايد انديشه كنند. (نحل: 44) و تبيين آيات كريمه را (علاوه
 بر ابلاغ آن) وظيفه رسولش قرار داد و يارى اش فرمود تا بدانجا كه رسول رحمت

صلى االله عليه و آله فرمود:

 «الا و إنى اوتيت الكتاب و مثله معه»؛ آگاه باشيد كه قرآن و مثل آن توأمان به من
داده شد.1

 آنچه شرح و تفسير آيات را سهل مى نمود، زبان دين اسلام بود.2چرا كه اشتراك
 زبان و ادبيات رايج، فهم بسيارى از آيات را براى اصحاب پيامبر صلى االله عليه و
اعراب عصر پنداشته كه همه  "ابن خلدون"  نه چنانكه  البته   آله مقدور مى ساخت. 
 نزول، همه آيات قرآن را مى فهميدند.3 بلكه شش قرن قبل از او، "ابن قتيبه" عقيده
 "تساوى اعراب عصر نزول در معرفت به قرآن" آن هم نسبت به همه آيات محكم



22

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

 و متشابه را رد كرده بود.4

 مسروق بن اجدع از كبار تابعين در برخوردى كه با اصحاب پيامبر صلى االله عليه
 و آله داشت، ايشان را به آبگيرهايى تشبيه نمود كه برخى يك نفر، برخى دو نفر و
 گروهى ده نفر را سيراب مى كنند. عده اى نيز اگر تمام اهل زمين از آنها بهره برند،
 باز هم علمشان مى جوشد.5 لذا آنچه شايان توجه است اينكه فهم قرآن تنها متوقف
 بر شناخت زبان عرب نيست؛ بلكه فهمى در خور عظمت قرآن مى طلبد؛ لذا اعراب
 عصر نزول در شناخت آياتى كه بر ايشان تلاوت مى شد و آنچه كه مربوط به شريعت
 بود به نبى مكرم اسلام صلى االله عليه و آله پناه مى بردند و از آن نهر متصل به بحر

علم ازلى سيراب مى گشتند.

 اكنون آنچه مقاله حاضر درصدد يافتن آن است، ميزان تفسير و تبيين آيات از سوى
حضرت صلى االله عليه و آله است.

به طور كلى سه نظريه در اين باره مطرح است:

الف) تفسير مقدار كمى از آيات كريمه قرآن؛

ب) تفسير اكثر آيات كريمه قرآن؛

ج) تفسير همه آيات كريمه قرآن؛

الف) تفسير نبوى بر تعداد معدودى از آيات قرآن

خُوَيّى الدين  (م671)، شمس  قرطبى   ،(241 (م  حنبل  بن  احمد  به  را  نظريه   اين 
 (م637) و سيوطى (م 911) نسبت مى دهند و از متاخرين، احمد امين، شيخ شعراوى
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و ديگران مدافع آنند.6

 از احمد بن حنبل نقل است كه سه دسته از كتابها اصلى ندارند مغازى، ملاحم و
تفسير.7

 احمد امين از اين عبارت، اعتقاد احمد بن حنبل را بر عدم صحت احاديث تفسيرى
 منسوب به پيامبر صلى االله عليه و آله برداشت نمود و خود نيز بدان مايل شد8؛ اما

زركشى بيان مى دارد:

 قال المحققون من اصحابه: و مراد أن الغالب أنها ليس لا أسانيد صحاح متصلة،
 و إلا فقد صح من ذلك كثير؛ محققان از شاگردان و پيروان احمد بن حنبل، منظور
 او را تفاسير منقول با سند صحيح و متصل دانستند كه مقدار آن اندك است و گرنه

تفسير نبوى كم نيست.9

 درباره عبارت «سنت بر قرآن حاكم است» از احمد بن حنبل سوال شد و او پاسخ
داد:

 ما اجسر على هذا ان أقول ولكن السنة تفسر الكتاب و تعرف الكتاب و تبينه؛ من
 چنين جسارتى نمى كنم؛ اما مى گويم سنت مفسر قرآن است و آن را تبيين و شرح

مى كند.10

از اين پاسخ احمد بن جنبل اعتقاد او به سنت نبوى كاملاً مشهود است.

سيوطى از قول خُوَيّى مى گويد:

 أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم الا بأن يسمع من الرسول صلى االله عليه
 و سلم و ذلك متعذر إلا فى آيات قلائل فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات و دلائل و
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 الحكمة فيه ان االله تعالى أراد أن يتفكر عباده فى كتابه فلم يأمر نبيه بالتنصيص
 على المراد فى جميع آياته؛ تفسير قطعى قرآن جز با شنيدن از پيامبر صلى االله عليه
 و آله به دست نمى آيد؛ و آن هم مقدور نيست مگر در تعداد كمى از آيات. پس علم
 به مراد آيات قرآن، از نشانه ها و دلايلي به دست مى آيد و حكمتش در آن است كه
 خداوند متعال مى خواهد بندگانش در آيات تفكر كنند؛ لذا پيامبرش را به تبيين تمام

آيات امر نفرمود.11

چنانكه گذشت، خُوَيّى دليل كم بودن تفسير نبوى را سه چيز مى داند:

1 ..تفسير از جانب پيامبر صلى االله عليه و آله، جز در معدودى از آيات 1 
مشكل است.

2 ..تفسير حضرت صلى االله عليه و آله، فقط براى اندكى از آيات امكان 2 
دارد.

3 ..خداوند به دليل اهميت تفكر بندگان در كتاب الهى، پيامبرش را به 3 
بيان مراد الهى امر نكرد.

ذهبى در پاسخ وى مى گويد:

 و اما استدلال اصحاب الرأى الثانى... فهو استدلال باطل.... و أما الدليل الثانى،
 فلا يدل أيضاً على ندرة ما جاء عن النبى عليه الصلاة و السلام فى التفسير،...
 إذ أن النبى عليه الصلاة و السلام مأمور بالبيان و قد يشكل الكثير على اصحابه
 فيلزمه البيان و لو فُرِض أن القرآن أشكل كله على الصحابة ما كان للنبى عليه
 الصلاة و السلام أن يمتنع عن بيان كل آية منه، بمقتضى أمر االله له فى الآية
لَ إلِيَْهِمْ﴾؛ دليلى بر كم بودن تفسير لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ كْرَ   ﴿وَ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الذِّ
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 حضرت وجود ندارد؛ زيرا دو دليل اول بى نقص نيست. دليل سوم نيز صحيح
 نيست؛ زيرا پيامبر صلى االله عليه و آله مامور به بيان بودند و اگر اصحاب در
 آيات بسيارى اشكال داشتند، حضرت ملزم به بيان بودند و حتى به فرض آنكه
 مردم در مورد همه آيات سوال مى كردند، پيامبر صلى االله عليه و آله به دليل آيه

44 سوره نحل جايز نبود از بيان امتناع ورزند.12

 مطلب ديگرى كه بر نقد ذهبى بايد افزود، آنكه دقت در آيات تأكيد كننده بر
 تدبر نظير ﴿أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلى قُلُوبٍ أقَْفالهُا﴾13 و ﴿إنَِّاأنَزَْلنْاهُ قُرْآناً
آيات تفسير  با عدم  را ملازم  تفكر  و  تدبر  تَعْقِلُونَ﴾14 هيچ كدام  لعََلَّكُمْ   عَرَبيًِّا 
 كريمه ندانسته است. بلكه اساساً آيات الهى هر چند تبيين شده و واضح باشند؛
 تامل و تعقل بشر را مى طلبد تا هر چه بيشتر در عمق جان نفوذ كند و ملكه

گردد.

 خود سيوطى نيز در بخش "فصلى در امهات مآخذ تفسير" ذيل نقل قول از
زركشى درباره سخن ابن حنبل، نظر خود را چنين مى آورد:

القلة غاية  فى  منه  المرفوع  أصل  بل  جدا  قليل  ذلك  من  صح  الذى   قلت 
 وسأسردها كلها آخر الكتاب ان شاء االله تعالى؛ آنچه از اين احاديث صحيح است،
 جداً كم است؛ بلكه اصولاً حديث مرفوع در اين زمينه بسيار اندك است و ان
 شاء االله تمام آنها را در آخر كتاب (الاتقان) خواهم آورد15 و اين احاديث حدود

250 مورد هستند.16

آيت االله معرفت در اين خصوص مى فرمايد:

 سخن خُوَيّى و سيوطى تنها مربوط به تفاسير منقول از پيامبر صلى االله عليه و
 اله است كه به عنوان «تفسير» نقل شده است، البته تفسيرى با اين خصوصيت
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ائمه عليهم از روايات تفسيرى كه از طريق   كم است. به ويژه اگر آن بخش 
 السلام از پيامبر صلى االله عليه و آله نقل شده است را ناديده بگيريم- چنانكه
 ناديده گرفته اند- تفسير منقول از پيامبر صلى االله عليه و آله اندك خواهد شد.
با در  ولى واقعيت جز اين است و تفسير مأثور دامنه گسترده دارد؛ مخصوصاً 
 نظر گرفتن سنت در كنار قرآن كه بدين ترتيب بر حجم تفسير منقول افزوده

مى شود.17

و اما مستند ديگر اين نظر، قول بزّار از عايشه است:

 ما كان النبى صلى االله عليه و آله و سلم يفسر شيئا من القرآن إلا بعدد علمهن
آيات كه از  تعدادى  آله جز  و  عليه  االله  پيامبر صلى  السلام؛  عليه   إياه جبريل 

جبرئيل به او آموخته بود، چيزى از قرآن را تفسير نمى كرد.18

 اما اين حكايت اشكالات زيادى دارد. اولاً، سند آن از سوى رجاليون به دليل
روايات با ديگر  آن  ثانياً محتواى  زبيرى تضعيف شده،  بن جعفر   وجود محمد 
كه است  نقل  السلام  عليه  على  اميرالمؤمنين  از  مثلاً  است.  معارض   صحيح 

فرمود:

 سلونى فواالله لا تسالونى عن شئ الا اخبرتكم و سلونى عن كتاب االله فواالله
 ما من آية إلا و أنا أعلم أبليل نزلت ام بنهار أم فى سهل أم فى جبل؛ از من
 بپرسيد قسم به خداى تعالى كه چيزى را از من نپرسيد، مگر اينكه به شما خبر
 دهم و از من درباره كتاب خدا بپرسيد كه به خدا سوگند آيه اى نيست جز آنكه

مى دانم در شب نازل شده يا روز، در دشت فرود آمده يا كوه....19

و حضرت در ادامه، مصدر علم خويش را چنين بيان مى فرمايند:

 «ان ربى وهب لى قلباً عقولاً و لساناً سؤولاً»؛ همانا پروردگارم مرا قلبى فهيم
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و زبانى سؤال كننده، عنايت فرمود.

 و مقتضاى دل فهيم و زبان پرسنده اين است كه مهم تر از همه، درباره آيات
 قرآن از رسول الهى پرسيده باشد، ثالثاً حتى اگر به فرض، آن را صحيح پنداريم،

بر غرض ايشان دلالت نمى كند؛ زيرا علما آن را داراى تأويل مى دانند.

 ابوحيان، آن را به اسرار قرآن و تفسير مجملات و مانند آن كه علمش جز از
 سوى خداوند حاصل نمى گردد، حمل كرده است؛ عن رسول االله صلى االله عليه
 و آله من كونه لا يفسر من كتاب االله إلا آبا بعدد، علمه إياهن جبرائيل عليه
 السلام محمول ذلك على مغبيات القران و تفسيره لمجمله و نحوه مما لا سبيل

اليه الا بتوقيف من االله تعالى.20

آله و  التى كان رسول االله صلى االله عليه   طبرى در عبارت «ذلك هو الاى 
 يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، و هن لا شك آى ذوات عدد» اشاره به
 آيات مشكل قرآن نموده كه مردم از رسول اكرم صلى االله عليه و آله پرسيدند و
 خداوند پاسخش را بر زبان جبرئيل نازل فرمود كه آنها چند عدد هستند21 و به

نظر مى رسد اين قول را سخن يكى از محققين تأييد مى كند كه:

بدو كه جبرئيل  تفسيرى  به  آله  و  عليه  االله  پيامبر صلى  الهى،  آيات  نزول   با 
خدا پيامبر  كه  مى كرد  مشاهده  را  حالاتي  او  زيرا  داشت؛  نياز   مى آموخت، 

نمى ديد.22

لكن فراتر از اينها چنانكه علامه معرفت فرمودند:

آيات بيانگر رعايت ترتيب در تفسير  بلكه   اين نقل، ربطى به بحث ما ندارد؛ 
توسط مى آورد-  جبرئيل  كه  آياتى  عدد  برحسب  تعداد-  به  آيات  يعنى   است. 
 حضرت صلى االله عليه و آله تفسير مى شد و اين مطلب به همان نكته اشاره
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 دارد كه سُلمَى از استادش ابن مسعود نقل نمود: «اساتيد قرائت ما نقل كردند
 كه هر گاه ده آيه از پيامبر صلى االله عليه و آله مى آموختند از آن نمى گذشتند تا
 معنا و احكام علمى ضمن آن را فراگيرد. بدين شكل قرآن و نحوه عمل به آن

را همزمان مى آموختند.»23

قرآن»، آيات  از  اندكى  بر  نبوى  تفسير  «انحصار  نظريه  قائلان  ديگر   مستند 
فرمود: كه  است  عباس  ابن  حق  در  آله  و  عليه  االله  صلى  اكرم  پيامبر   دعاى 
 «اللهم فقّهه فى الدّين و علمّه التأويل»؛ پروردگارا او را در دين فقيه گردان و
 تأويل را بدو بياموز؛24 زيرا اگر حضرت تمام آيات را خويشتن تفسير مى فرمودند،
 همه در شناخت معانى قرآن يكسان بودند و فايده اى بر دعا تنها براى يكى از
نتيجه گرفت كه حضرت اين دليل نمى توان  از  اما  نبود.25   اصحابشان مترتب 

مقدار بسيار كمى را تفسير فرمودند. چه آنكه ذهبى قائل است:

ر كل معانى  فول سلمّنا أنه يدل على أن النبى صلى االله عليه و سلم لم يُفَسِّ
 القرآن. فلا نسُلمّ انه يدل لى انه فسّر النادر منه كما هو المدّعى؛ اگر بپذيريم
 كه پيامبر صلى االله عليه و آله همه آيات را تفسير نفرمودند، باز هم نمى توانيم

بپذيريم مقدار اندكى را تفسير كرده باشند.26

 شيخ شعراوى در اثبات كم بودن تفسير نبوى، به جاودانه بودن قرآن كريم بدين
صورت استناد مى كند:

 لم يفسرلنا رسول االله صلى االله عليه و آله القرآن لأنه لو فسّره لكان يجب أن
القرن فى  التى ستوجد  بالأشياء  فسره  لو  و  معاصريه  بعقول  تطيقه  بما   يفسّره 
 العشرين أو الثلاتين أو الاربعين لتعجب معاصروه أيما تعجب، و لاسعظموه أيما
 استعظام، لانه للآن مازال أناس ينكرون أن الأرض كره تدور، و لو انه صلى االله
 عليه و اله فسره على قدر عقل معاصريه و معلوماتهم الكونيه لحجر علينا و لجمد
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 القرآن، لانه من يتصدر لتفسير القرآن بعد ذلك سيواجه بان الرسل فسره هكذا،
 و عليك ألا تزى عن ذلك و لذلك فرسول االله [صلى االله عليه و آله] ترك
 تفسير القرآن حتى تأخذ كل مرحله فكريه من لمحات القرآن بقدر ما تستطيع،
 و ذلك فى امور الكونيات، أما المطلوب من الأحكام فقد بينها صلوات االله عليه
 و أوضحه للناس؛27 اگر پيامبر صلى االله عليه و اله مى خواستند قرآن را تفسير
 نمايند، بايد مطابق عقول مردم زمان خويش تفسير مى كردند؛ چون اگر مطابق
 امور مربوط به قرنهاى 20، 30 و 40 بود، معاصرينشان تعجب كرده و آن را
 بزرگ نمى داشتند. مثل چرخش زمين كروى. و اگر پيامبر صلى االله عليه و اله
 قرآن را تفسير فرموده بود، به اندازه عقل معاصرين و معلومات هستى شناسى
 آنها بود. لذا ما را محدود كرده و قرآن را غير قابل انعطاف مى نمود و هر كس
 مى خواست پس از آن تفسير نمايد، با سخن پيامبر صلى االله عليه و آله مواجه
را احكام  آيات  مقابل، حضرت  در  ولى  آن چيزى مى افزود.  بر  نبايد  و   مى شد 

تفسير نمودند و بر مردم روشن ساختند.

 در پاسخ وى بايد بگوييم آنچه او بيان مى دارد، تطبيق آيات قرآن با تئورى هاى
 علمى است كه آن نادرست است و هيچگاه پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله
تحميل حق  مفسران،  و  است  بشر  هدايت  قرآن  هدف  نبود.  در صددش   نيز 
 فرضيات قابل صدق و كذب بشرى بر قرآن را ندارند. اين اشكالى است كه بر
 تفاسير علمى همچنان وارده است. در تفسير آيات مربوط به هستى، تنبه دادن
 به مظاهر قدرت الهى در جهان كفايت مى كند و نبايد نظرات علمى ابطال پذير

را بر قرآن حمل نمود.

ب) تفسير نبوى بر اكثر آيات قرآن

و  (748 (م  ذهبى  حسين  محمد   ،(741 (م  كلبى  جزى  ابن  نظر  اين   قائلان 
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 عبداالله شحاته (معاصر) هستند. كه معتقدند پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله اكثر
آيات قرآن كريم را تفسير نمود.

 ابن جزى كلبى آورده است: أنه ورد عن النبى صلى االله عليه و آله كثير من
الناس؛ أقوال  على  مقدم  السلام  عليه  قولهُ  معرفته لأن  فيجب  القرآن   تفسير 
 از پيامبر خدا صلى االله عليه و آله تفاسير بسيارى در آيات قرآن وارد شده كه
مقدم مردم  ديگر  بر سخنان  ايشان  فرمايش  زيرا  دارد؛  آنها ضرورت   شناخت 

است.28

 ذهبى نيز پس از آنكه دو قول (همه آيات و اندكى از آيات) را در مقدار تفسير
 نبوى، افراطى و تفريطى دانست، ادعاى خود را رأى وسط و منصفانه مى داند.
 سپس دليل خويش را گواهى كتب صحاح بر تفسير بيشتر آيات از جانب رسول
ابن عباس، استناد سخن  به  اينكه  بيان مى دارد و  آله،   اكرم صلى االله عليه و 

تفسير چهار وجه دارد:

 1. آنچه از آيات كه اعراف به دليل زبانشان قادر به دركش هستند. 2. آنچه
 هيچ كس در ندانستش عذر ندارد. 3. آنچه علما تفسيرش را مى دانند. 4. آنچه
با و  علماست  حيطه  كه  بخش سوم  در  فقط  و  است  عالم  بدان  خداوند   فقط 
 اجتهادشان مى توانند تبيين مجمل و تخصيص عام و توضيح مشكل و... كنند،
 تفسير حضرت رسول صلى االله عليه و آله وارد است، ضمناً در مواردى از بخش
 چهارم، استثنائاً خداوند اجازه آگاهى پيامبرش از برخى مسائل غيب را داده و او

را بر بيان آن به مردم امر فرموده است.29

 دكتر شحّاته نيز تقسيمات چهارگانه ابن عباس، را مؤيد نظر خويش مى آورد؛
 همچنين ذهبى اختلاف ميان اصحاب در تأويل آيات را دليلى ديگر بر فقدان

نصّ تفسيرى از پيامبر صلى االله عليه و آله دانسته است.30
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نقد نظرات اين دسته از علما

 در مورد دلايل خطيب، بايد گفت: اگر چه معقول نيست چنين غفلتى از تفاسير
 نبوى صورت گيرد؛ اما تاريخ گواهى مى دهد كه اين كار صورت گرفته و براى
 پوشاندن فضائل اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام و اغراض سياسى،
 حقايق بسيارى در قالب حكم «ممنوعيت نقل و تدوين حديث» كتمان شده

است.

آيت االله معرفت در نقد نظر ذهبى، مى گويد:

 اين سخن جاى بسى شگفتى است؛ زيرا در قرآن آيه اى كه علم آن منحصر
و نمى فرمود  نازل  را  آيه  آن  خداوند  بود  چنين  اگر  ندارد.  وجود  باشد،  خدا   به 
آيات قرآن- حتى حروف آنكه علما، همه   در دسترس عموم نمى گذارد. حال 
 مقطعه- را تفسير نموده اند چگونه ممكن است خداوند آياتى فرو فرستاده باشد

كه نخواهد مردم، معانى آنها را بدانند يا مفسران نتوانند آن را تفسير كنند؟!31
ج) تفسير نبوى بر تمام آيات قرآن

 در اين نظريه اهل سنت بدون توجه به جايگاه «ولايت» در ادامه «نبوت»،
براى را  آيات قرآن  آله همه   معتقدند حضرت ختمى مرتبت صلى االله عليه و 
 اصحابشان تفسير نمودند و علماى شيعه اساس را بر «ثقل اصغر» نهاده و تفسير

ايشان را ادامه تفسير نبوى دانستند.
نظر علماى اهل سنت در تفسير نبوى بر اكثر آيات

 از ميان اهل تسنن، آنكه قائل به اين نظر است، احمد بن تيميه (م 728) است.
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 او بيان مى دارد كه رسول خدا صلى االله عليه و آله يا از طريق بيان مستقيم يا
 تطبيق عملى آيات در زندگى مردم و يا تفسير از طريق خلق و خوى كريمانه
 خويش، معانى قرآن را نظير الفاظ آن، براى اصحابشان تبيين فرمودند.32 وى در

اثبات مدعاى خويش شش دليل ذكر مى كند:33

 دليل اول: صريح آيه كريمه 44 نحل كه تبيين آيات را وظيفه پيامبر اكرم صلى
االله عليه و آله مى داند.

 دليل دوم: آنچه از صحابه در يادگيرى قرآن و تفسير آن رسيده است، نظير: نقل
 ابوعبدالرحمان سُلمَى كه پيش تر آمد.34 و انس بن مالك نيز گفت: اگر كسى

سوره بقره و آل عمران را مى خواند، در نظر ما بزرگ مى شد.

 اگر قضيه فقط حفظ اين دو سوره باشد كه همه اعراب به قوت حافظه، زبانزدند
 و تمايزى ميان چنين فرد با ديگران نيست. پس منظور آن بايد حفظ «مضامين

و شناخت معنا و تفسير و احكام عملى» باشد.

 دليل سوم: آيات كريمه امر به تدبر و تعقل در قرآن نظير: ﴿كِتابٌ أنَزَْلنْاهُ إلِيَْكَ
بَّرُوا آياتهِِ﴾: اين كتابى است پر بركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در  مُبارَكٌ ليَِدَّ
 آيات آن تدبر كنند. (ص: 29): زيرا تدبر در احوال كافرين، منافقين و مؤمنين

بدون شناخت اوصاف آنها امكان ندارد.

 دليل چهارم: مقصود از هر كلامى فهم آن است نه مجرد الفاظش و در اين راه
كتاب خداوند، قرآن، اولى بر هر كلام ديگر است.

باشد، طلب كه  زمينه اى  در هر  را  كتاب  انسان شرح هر  معمولاً   دليل پنجم: 
مى كند؛ چه رسد به كتاب الهى كه نجات و سعادت انسان در آن است.
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 دليل ششم: اختلاف ميان اصحاب در تفسير قرآن جداً كم است؛ اما در ميان
تابعين بيشتر مى شود.

 دليل هفتم: دليلى نيز سيوطى به سخن ابن تيميه اضافه مى كند مبنى بر اينكه:
آخرين آورده اند كه گفت: «از  از عمر بن خطاب  ابن ماجه  و   احمد بن حنبل 
 آياتى كه نازل شد آيه ربا بود و پيامبر صلى االله عليه و آله پيش از آنكه تفسير
 كند وفات يافت» از اين نقل استفاده مى شود كه حضرت هر چه نازل مى شد،
 براى اصحاب تفسير مى كردند و علت تفسير نكردن آيه ربا، نزديكى نزولش به

وفات حضرت بود.35
بررسى دلايل اهل سنت در اعتقاد به تفسير نبوى بر اكثر آيات قرآن

نقد دليل اول:

ذهبى در نقد اولين دليل ابن تيميه بيان مى كند:

لَ  فاستدلال ابن تيمية و من معه علي رأيهم بقوله تعالى: ﴿لتُِبَيِّنَ للِنَّاسِ ما نزُِّ
بالبيان كان الرسول بمقتضى كونه مأموراً   إلِيَْهِمْ﴾ استدلال غير صحيح، لان 
 يبين لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن لا كل معانيه ما أشكل منها و ما لم
 يشكل؛ استدلال صحيحى نيست؛ زيرا حضرت به مقتضاى مأموريتش تبيين
 چيزى كه فهمش براى مردم مشكل بود را بيان مى نمودند نه معانى همه آيات

را.36

در حالى كه علامه طباطبايى رحمه االله مى فرمايد:

بيان آله در   اين آيه دلالت دارد بر حجيت قول رسول خدا صلى االله عليه و 
 آيات قرآن و تفسير آن؛ چه آن آياتى كه نسبت به مدلول خود صراحت دارند
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 و چه آنهايى كه ظهور دارند و چه آنهايى كه متشابهند و چه آنهايى كه مربوط
 به اسرار الهى هستند، بيان و تفسير رسول خدا صلى االله عليه وآله در همه آنها
 حجت است و اينكه بعضى37 گفته اند: «كلام پيامبر صلى االله عليه و آله تنها
 در تفسير متشابهات و آن آياتى كه مربوط به اسرار الهى اند؛ حجيت دارد؛ ولى
 آياتى كه در مدلول خود صريح يا ظاهرند و احتياج به تفسير ندارند، كلام رسول
 خدا صلى االله عليه و اله در مورد آنها حجت نيست»؛ حرف صحيحى نيست و
 نبايد به آن اعتنا نمود. اين مطلب هم در بيان رسول خدا صلى االله عليه و آله
 است و هم در ملحقات آن كه همان بيانات ائمه هدى عليهم السلام است؛ زيرا
 به حكم حديث ثقلين بيان ايشان همانند بيان رسول خدا صلى االله عليه و آله
 و ملحق به آن است. برخلاف ساير افراد (هر چند صحابه يا تابعين و يا علماى
 امت باشند) كه كلامشان حجت نيست؛ زيرا آيه شريفه شامل آنان نمى شود،
 نصّى هم كه بتوان به آن اعتماد نمود و دلالت بر حجيت على الاطلاق كلام

ايشان داشته باشد، در كار نيست.38
نقد دليل دوم:

ذهبى مى گويد:

 فهو استدلال لا ينتج المدعى، لان غاية ما يفيده، أنهم كانوا لا يتجاوزون ما
 تعّلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه، و هو أعم من أن يفهموه من النبى
 صلى االله عليه و سلم أو من غيره من إخوانهم الصحابة، أو من تلقاء أنفسهن،
 حسبما يفتح االله به عليهم من النظر و الاجتهاد؛ اين استدلال به مدعا نمى رساند؛
 زيرا نهايت چيزى كه مى رساند، آن است كه آنان از آيات گذر نمى كردند تا آن
 را درك نمايند و آن اعم است از اينكه فهم آيه را از پيامبر صلى االله عليه و آله

يا ديگر صحابى دريافت كنند يا خودشان با نظر و اجتهاد بدان دست يابند.39
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و دكتر عبدالرحيم محمد گويد:

آله فسر و  النبى صلى االله عليه  بأن  القطع  رأيى لا تدل على وجه   فإنها فى 
 القرآن كله كما ذهب ابن تيميه، بل يمكن أن نفهم منها: أن حرص الصحابه و
 شغفهم بطلب العلم عن النبى صلى االله عليه و آله دفعهم إلى أن يتعلموا كل ما
 فسره لهم النبى صلى االله عليه و آله من القرآن .... و ما يقوى هذا الرأى اختلاف
 الصحابه بعد وفاة النبى صلى االله عليه و آله فى تفسير بعض آيات من القرآن
 الكريم...؛ به نظر من اين مطلب بر تفسير كل قرآن از پيامبر صلى االله عليه و
به بله علاقه شديد اصحاب  ندارد؛  تيميه گويد، دلالت قطعى  ابن   آله چنانكه 
 طلب علم از حضرت و اخذ تمام آنچه ايشان تفسير فرمودند را نشان مى دهد....
 گواه اين مطلب اختلاف صحابه پس از رحلت حضرتش در تفسير برخى آيات

است... .40

 اگر پيامبر همه آيات را بيان فرموده بودند، همين مقدار اختلاف اندك هم نبايد
 وجود مي داشت؛ زيرا فهم اصحاب در درك معانى قرآن و فرمايش رسول خدا
 صلى االله عليه و آله متفاوت بود. چنانكه از حضرت على عليه السلام روايت

شده است:

 ليس كل اصحاب رسول الله صلى االله عليه و آله كان يسأله عن الشئ فيفهم
 و كان منهم من يسأله و لا يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجيئ الأعرابى
 و الطارى فيسأل رسول االله صلى االله عليه و اله حتى يسمعوا؛ اين طورنبود كه
 هر كدام از اصحاب رسول خدا صلى االله عليه و آله پاسخ حضرت را در چيزى
 كه مى پرسند بفهمند. كسانى بودند كه مى پرسيدند؛ ولى در مقام فهم مقصود
 نبودند تا آنجا كه دوست داشتند عرب بيابانى و رهگذرى بيايد و چيزى از پيامبر

صلى االله عليه و آله بپرسد و آنها بشنوند.41



36

يث
وحد

آن 
م  قر

علو
سير، 

ي تف
صص

 تخ
امه

صلن
 / ف

سنا
ح

نقد دليل سوم:

 چنانكه گذشت خويّى در نظريه اول از آيات تدبر، نتيجه اى خلاف ابن تيميه
 گرفته بود؛ آنچه ضروريست اينكه به فرموده پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله
 «ما فى القرآن آية الا و لها ظهر و بطن» در قرآن آيه اى نيست جز آنكه ظاهر

و باطنى دارد.42

 ظاهر برخى آيات در نگاه اول قابل درك عموم مردم است، لكن نيل به سطوح
 بالاتر معانى آن با كمك تدبر و تأمل حاصل مى گردد و مراتب اعلى نيز فقط
 با هدايت پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام به
 دست مى آيد. مواردى نيز نظير افكار و اعمالى كه به كفر و نفاق و ايمان منتج
 مى شود يا اوصاف جايگاه ابدى آنان و... از فرمايش كسانى كه به علم لدنى راه

دارند، به دست مى آيد.
نقد دليل چهارم و پنجم:

 ذهبي مي گويد:

 فكل ما يدل عليه: هو ان الصاحبة كانوا يفهمون القرآن و يعرفون معانيه، شأن
 أي كتاب يقروة قوم، ولكن لا يلزم منه أن يكونوا قد رجعوا إلي النبي في كل
 لفظ منه: تمام آنچه اين دليل مي گويد، فهم صحابه در معاني آيات است ولي

 لازمه آن رجوع به حضرت،  صلي االله عليه و آله در تك تك الفاظ نيست.43

 نويسنده ديگري معتقد است:

آله، اصحابش را در مورد قرآن بازخواست  همين كه پيامبر صلي االله عليه و 
 ننموده، يعني ايشان در حق قرآن كوتاهي نكردند. بلكه با علاقه و حرص براي
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 فهم قرآن، به سوال از مشكلات معاني آن اكتفا نمودند.44

 آنچه از اين سخنان به دست مي آيد، غفلت گويندگان از اين بخش كلام ابن
يا مستقيم آله  و  عليه  االله  را مي رساند كه: «بيان حضرت رسول صلي   تيميه 
 است يا در افعال و يا خلق و خوي حضرت هويداست» و منحصر به سؤال و
 جواب هاي اصحاب با حضرتش نيست. البته اين نظر نقص هايي دارد كه نظرات

 آتي آن را جبران مي كند.
نظر علماي شيعه در تفسير نبوي بر اكثر آيات

 قائلان نظريه جامعي كه معناي حديث ثقلين و هشت حديث نبوي ديگر45 را
 به درستي درك نمودند، آيت االله معرفت و آيت االله شهيد صدر هستند. نفر اول
 با بحث «تاريخي» و نفر دوم با بحث «كلامي» آن را ثابت نمودند كه در ادامه

 خواهد آمد.46

آيت االله معرفت معتقد است:

 پيامبر صلى االله عليه و آله براي امت به ويژه اصحاب كبار تمامي آيات را بيان
 داشتند و تمامي اهداف و مقاصد شريف قرآن را شرح دادند. به ويژه كه اگر
 احاديث بر جاي مانده از ائمه عليهم السلام درباره فروع احكام و مفاهيم قرآن
 را بدان ضميمه نماييم، در اين صورت هيچ نقطه ابهامي درباره مفاهيم قرآني

باقي نخواهد ماند.

بي مورد را  آله  و  عليه  االله  صلى  پيامبر  تفاسير  بودن  اندك  از  تعجب   ايشان 
 مي دانند. به دليل فراواني ابزار فهم قرآن و مخلوط بودن تفسير با روايات احكام
 شريعت47 ضمن آنكه با رحلت حضرت، خلفا با داعيه عدم اختلاط قرآن با غير
آله، جلوي نقل و نگارش پيامبر صلى االله عليه و  به   آن و عدم نسبت كذب 
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 حديث را كه شامل روايات تفسيري نيز بود، گرفتند.48 بنابراين آنچه امروز اندك
 است تفاسير نقل شده است نه اصل صدور تفاسير و اگر ما سيره و سنت پيامبر
 صلى االله عليه و آله  و احاديث شريف وارد شده در بيان اصول و فروع دين و
 ادلهّ احكام را به انضمام رواياتي كه اهل بيت  عليه  السلام از جدّشان در تفسير
 نقل نمودند به آن احاديث به ظاهر اندك، بيفزاييم، تفسير مأثور از عصر رسالت

 بسيار فزوني خواهد يافت.

به اقدام  بحراني،  محمد  سيد  آقاي  بحراني،  هاشم  سيد  علامه  نوه   چنانكه 
از طريق اهل بيت عليهم  السلام آله  پيامبر صلى االله عليه و   جمع آوري تفاسير 

 نمودند و تاكنون بالغ بر 4000 حديث شده است.49

 شهيد صدر نيز معتقد است پيامبر اكرم صلى االله عليه و آله قرآن را در دو سطح
تفسير فرمودند:

 سطوح عموم مردم كه بر اساس نيازشان و رويدادهاي عيني و عملي بودند؛
(اهل بيت عليهم  السلام) نبود و سطح خواصّ   قرآن  تمام  دربرگيرنده  لزوماً   لذا 
 كه شامل همه آيات كريمه بود؛ تا ايشان بتوانند حامل ميراث قرآن و مرجعيت
 فكري اسلام باشند،50 و اندك بودن احاديث صحيح نبوي منقول از صحابه به

 دليل انحصار تفسير به موارد مورد نياز در سطح عموم بود، نه همه آيات.

نتيجه:

 رأي مأخوذ اين مقال بهره اي از دو نظر اخير دارد. براساس آيات كريمه 44
 نحل و 151 بقره و فرمايش حضرت محمد صلى االله عليه و آله در نزول وحياني
 آيات كريمه و مثل آن به همراه آن (صفحه اول مقاله) و سخن قدمايي نظير

 شافعي:
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 «كان ينزل جبرئيل بالسنة  كما ينزل بالقرآن»؛ جبرئيل، سنت را همانند قرآن بر
 رسول خدا صلي االله عليه و آله نازل مي كرد.51 رسول مكرّم اسلام تمامي آيات

 كريمه را تفسير نمودند. لكن چنانكه حضرتش فرمود:

 «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلمّ الناس علي قدر عقولهم»؛  ما گروه انبياء امر
 شديم كه در حدّ فهم انسان ها با ايشان سخن گوييم،52 هر كه به اندازه درك
 خويش برداشت مي نمود و هدف اكثر اصحاب، نقل براي ديگران نبود و تنها
از قرآن، تدوين مطالبي غير  اول  از سويي ديگر در قرن  بهره مي بردند.   خود 
قرآن كلّ  شامل  و  نداشت  منظمي  آن هم شكل  و  گرفت  كم صورت   بسيار 
 نمي شد؛ لذا پس از جواز نگارش حديث،  بعضاً آثاري نمود يافت كه نتيجه اسفبار
 مرجعيت بي حدّ و حصر صحابه با بهره گيري از آثار پراكنده و محفوظات بر جاي
 مانده افراد عصر حضور بود. در مقابل آنچه ضامن بقاي آثار نبوي شد، ثقل اصغر
 راستين قرآن كريم بود؛ چنانكه خداوند متعال در آيه 32 سوره فاطر مي فرمايد:

﴿ثُمَّ أوَْرَثنَْا الكِْتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِناَ﴾
 اميرمؤمنان علي عليه  السلام،  باب مدينه العلم رسول خدا صلي االله عليه و آله،53
 «سلوني» گويان هر سؤالي را پذيرا بود و اين امر علاوه بر آثار مدون ايشان به
 املاي رسول خدا صلى االله عليه و آله {نظير صحيفه عليّ و جامعه عليّ} است،

 آن هم در زمانه اي كه ديگران بر منع نگارش تشويق و امر مي نمودند.

 افزون بر ويژگي متعالي «عصمت» در ائمه معصومين عليه  السلام، ايشان هر
 يك از پدر بزرگوار خويش علوم منقول از رسول اكرم صلى االله عليه و آله را فرا
 گرفتند و تبعيّت شيعيان از امامان بر حقّ الهي، سبب مصونيت قابل توجه علوم
 منقول بالاخصّ تفسير و حديث شد؛ زيرا آنها نه تنها به نشر علوم دين و پرورش
 شاگردان مبادرت مي نمودند، بلكه آثار بر جاي مانده از گذشتگان را تصحيح و
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 منقح مي فرمودند و اينگونه است كه منقولات تفسيري پيامبر اكرم صلى االله
 عليه و آله، با وجود خطر دشمنان اسلام، مغرضان و جاعلان حديث و غلات
  اماميه، با صحت بيشتري نسبت به ساير فرق اسلام تاكنون باقي مانده است.
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پي نوشت ها:

6.امام قونجى در فتح البيان لمقاصد القرآن، ج 1، ص 21 و دكتر احمد شرباصى در قصة التفسير، ص45 
و دكتر لبيب سعيد در مناهج المسلمين فى تفسير القرآن، ص 15 از جمله اين افرادند. (عبدالباسط محمد 

خليل، التفسير النبوى للقرآن الكريم و فضائله، صص22و25)
7.خطيب بغدادى، الجامع لأخلاق الراوى، ج2، ص 231.

8. احمد امين، ضحى الاسلام، ج2، ص 141؛ احمد امين، فجر الاسلام، ص 245.
9. محمد بن عبداالله زركشى، البرهان فى علوم القرآن، ج2، ص 156.

10.خطيب بغدادي،  الكفايه فى علم الروايه، ص 30.
11.جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج 2، ص 464.

12.محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1، ص 56.
13.آيا آنان در قرآن تدبر نمى كنند يا بر دل هايشان قفل نهاده شده است.(محمد:24)

14.ما آن را قرآنى فصيح و عربى قرار داديم تا شما آن را درك كنيد.(زخرف:3)
15. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج2، ص 473.

 16.در جايى ديگر وى به كتابى به نام «ترجمان القرآن» وعده مى دهد كه چند ده هزار حديث از تفاسير
 مرفوع نبوى و موقوف صحابى را جمع آورى نموده است(همان، ج2، ص 484)؛ اما مشخص نيست آن

 1.احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131.
 2.﴿وَمَا أرَْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إلاِ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِّنَ لهَُمْ﴾؛ ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر به زبان قومش

تا (حقايق را) براى آنها آشكار سازد. (ابراهيم:4)
3.ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ج1، ص 438.

4.ابن قتيبه، المسائل و الأجوبه، ص 8.
 5. وجدت أصحاب محمد صلى االله عليه و سلم مثل الإخاذ يروي الواحد والإخاذ يروي الاثنين والإخاذ لو

ورد عليه الناس أجمعوا لأصدرهم) محمد ابن سعد،
 الطبقات الكبرى، ج2، ص 343؛ محمد قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 35.
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كتاب چه تعداد از تفاسير پيامبر صلى االله عليه و آله را شامل مى شود.
17.محمد هادي معرفت، تفسير و مفسران، ج 1، ص 165و166.

18.محمد بن جرير طبري، جامع البيان، ج 1، ص 60؛ اسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير، ج 1، ص 7.
 19.علامه مجلسي، بحارالانوار، ج40، ص 157؛ جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج 2،  ص 493.

20.محمد ابوحيان اندلسى، تفسير البحر المحيط، ج1، ص 119.
21.محمد بن جرير طبري، جامع البيان، ج 1، ص 60.

22.ابن عطيه و احمد بن محمد عاصمى، مقدمتان فى علوم القرآن، ص  191.
23.محمد هادي معرفت، تفسير و مفسران، ج1، ص 166و167.

24.حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 536.
 25.محمد قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج 1، ص 33؛ محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1،

ص 51.
26.محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1، ص 56.

27.الإسلام عقيدة و شريعة، صص20-19
28.التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1، ص 7.

29.ر.ك: محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج 1، صص57-56
30.عبداالله شحّاته، علوم التفسير، ص 14.

31.محمد هادي معرفت، تفسير و مفسران، ج1، ص 167.
32.احمد ابن تيميه، مقدمة فى أصول التفسير، ص  35.

 33.همان، صص11-9
34.ر.ك: صفحه 5مقاله حاضر.

35.جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج2، ص 539.
36.محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج1،ص 54.
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37.آلوسى در روح المعانى، ج 7، ص 389؛ فخررازى در تفسير الكبير، ج20، ص 38.
38. سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان فى تفسير القرآن، ج12، ص 261.

39.محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج1، ص 55.
40.التفسير النبوى، ص  14.

41.محمد بن يعقوب كليني، كافي،  ج1، ص 64، حديث اول.
42.محمد بن مسعود عياشى، تفسير عياشى، ج 1، ص 11.
43.محمد حسين ذهبي، التفسير و المفسرون، ج1، ص 55.

44.هدى جاسم محمد ابوطبره، المنهج الأثرى، ص 82.
45.بنگريد: سيد محمد باقر حكيم، علوم قرآنى، صص268-266

46.محمد هادي معرفت، تفسير و مفسران، ج1، ص 167.
47.همان، ج1، ص 168.

48.مجيد معارف، تاريخ عمومى حديث، صص74-67
49.محمد هادي معرفت، تفسير و مفسران، پاورقى ص169

50.سيد محمد باقر حكيم، علوم قرآنى، ص 264.
51.صحيح البخارى، ج6، ص 226.

52.محمد بن يعقوب كليني، الكافى، ج 1، 23.
53.حاكم نيشابورى، المستدرك على الصحيحين، ج 3، ص 126.
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 منابع:

1.قرآن كريم
على  محقق:  العظيم،  القرآن  تفسير  فى  المعانى  روح  محمود(م1270)؛  سيد  2.آلوسى، 

عبدالبارى عطيه، بيروت: دارالكتب العلميه، ط1، 1415ق.
3.ابن تيميه، احمد(م728)؛ مقدمة فى أصول التفسير، شرح: محمد بن عمر بن سالم، [بى 

نا]، [بى جا]، 1424ق.
4.ابن جرير طبرى، محمد(م310)؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن، تقديم: شيخ خليل 

الميس، ضبط و تخريج: صدقى جميل العطار، بيروت: دارالفكر، 1415ق.
5.ابن حنبل، احمد(م241)؛ مسند احمد، بيروت: دار صادر، [بى تا].

6.ابن خلدون(م808)؛ مقدمه ابن خلدون، بيروت: دار احياء التراث العربى، ط4، [بى تا].
7.ابن سعد، محمد(م230)؛ الطبقات الكبرى، بيروت: دار صادر، [بى تا]. 

8.ابن عطيه (م546) و احمد بن محمد عاصمى(م378)؛ مقدمتان في علوم القرآن، مقدمة 
"المباني لنظم المعاني" و"المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز"، نشر آرتور جفري، تصحيح 

عبداالله اسماعيل صاوى، قاهرة: مكتبة الخانجي، ط2، 1954م.
9.ابن قتيبه(م276)؛ المسائل و الأجوبة فى الحديث و التفسير، بيروت: دار ابن كثير، ط1، 

1410ق.
مرعشلى،  عبدالرحمان  يوسف  محقق:  كثير،  ابن  تفسير  اسماعيل(م774)؛  كثير،  10.ابن 

بيروت: دار المعرفه، 1412ق.
احمد  عادل  شيخ  تحقيق:  المحيط،  البحر  تفسير  محمد(م745)؛  اندلسى،  11.ابوحيان 

عبدالموجود و ديگران، بيروت: دار الكتب العلميه، ط1، 1422ق.
12.امين، احمد؛ ضحى الاسلام، قاهره: مكتبة النهضة المصرية، 1355ق.

13.______؛ فجر الاسلام، بيروت: دار الكتاب العربى، 1975م.
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14.بخارى، محمد بن اسماعيل(م256)؛ صحيح البخارى، بيروت: دار الفكر، 1401ق.
قم:  الكريم،  القران  تفسير  فى  الأثرى  المنهج  هدى(معاصر)؛  ابوطبره،  محمد  15.جاسم 

مكتب الاعلام الاسلامى، ط1، 1414ق.
عبدالرحمان  يوسف  تحقيق:  الصحيحين،  على  المستدرك  نيشابورى(م405)؛  16.حاكم 

مرعشلى، بيروت: دارالمعرفه، [بى تا].
17.حكيم، سيد محمد باقر(معاصر)؛ علوم قرآنى، ترجمه: دكتر محمد على لسانى فشاركى، 

تهران: تبيان، 1378ش.
18.خطيب بغدادى، احمد بن على(م 463)؛ تاريخ بغداد، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، 

بيروت: دارالكتب العلميه، ط1، 1417ق.
19.__________؛ تقييد العلم، محقق: يوسف العش، حلب: دار الوعى، ط3، 1988م.

الطحان،  20.__________؛ الجامع لأخلاق الراوى و آداب السامع، محقق: محمود 
رياض: مكتبه المعارف، ط1، 1403ق.

21.__________؛ الكفاية فى علم الرواية، محقق: دكتر احمد عمر هاشم، بيروت: 
دار الكتاب العربى، ط1، 1405ق.

22.ذهبى، محمد حسين(م748)؛ التفسير و المفسرون، بيروت: دار القلم، [بى تا].
ابوالفضل  محمد  محقق:  القرآن،  علوم  فى  البرهان  عبداالله(م794)؛  بن  محمد  23.زركشى، 

ابراهيم، مصر: دار احياء الكتب العربيه، 1376ق.
24.سيوطى، جلال الدين(م911)، الاتقان فى علوم القران، محقق: سعيد المندوب، لبنان: 

دارالفكر، ط1، 1416ق.
25.شحّاته، عبداالله(معاصر)، علوم التفسير، قاهره: دارالشروق، ط1، 1421ق.

26.عبدالرحيم محمد، محمد(معاصر)؛ التفسيرالنبوى (خصائصه و مصادره)، قاهره: مكتبه 
الزهراء، ط1، 1413ق.
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27.عياشى، محمد بن مسعود(م320)؛ تفسير العياشى، محقق: سيد هاشم رسولى محلاتى، 
تهران: مكتبه العلميه الاسلاميه، 1380ق.

البردونى،  عبدالعليم  احمد  مصحح:  القرآن،  لأحكام  الجامع  محمد(م671)،  28.قرطبى، 
بيروت: دار احياء التراث العربى، [بى تا].

29.طباطبايى، سيد محمد حسين(معاصر)؛ الميزان فى تفسير القرآن، قم: جامعه مدرسين 
حوزه علميه، ط5، 1417ق.

30.طبرى، محمد بن جرير(م310)؛ جامع البيان عن تأويل آى القرآن، بيروت: دار الفكر، 
1415ق.

الكتب  31.كلينى، محمد بن يعقوب(م329)؛ الكافى، محقق: على اكبرغفارى، تهران: دار 
الاسلاميه، 1363ش.

ديگران،  و  بهبودى  باقر  محمد  تحقيق:  بحارالأنوار،  1111)؛  باقر(م  محمد  32.مجلسى، 
بيروت: موسسه الوفاء، ط2، 1403ق.

33.محمد خليل، عبدالباسط، التفسير النبوى للقرآن الكريم و فضائله، تقديم: شيخ محمد 
حسّان، دوحه: مؤلف، ط1، 2002م.

34.معارف، مجيد(معاصر)؛ تاريخ عمومى حديث، تهران: كوير، چ2، 1377ش.
35.معرفت، محمد هادى(معاصر)؛ تفسير و مفسران، قم: تمهيد، چ1، 1379ش


